
  1فارسي 

  اصلي نيستند:  ي ها، مترادف با واژه هايي كه در آن واژه ـ بررسي ساير گزينه» 3«  گزينه -1

  كاهيدوند) (فصل هشتم ـ درس هجدهم ـ لغت و املا) آگاه (»: 4»  تعقلّ / گزينه»: 2»  سرگشتگي / گزينه»: 1«  گزينه

  آمده است. » كننده انكار«به معني » منكر»  ديگر واژه ي ناپسند است، اما در سه گزينهبه معني زشت و » منكَر» «2»  ـ تنها در گزينه» 2«  گزينه - 2

  (كاهيدوند) (فصل هفتم ـ درس شانزدهم ـ لغت و املا) 

  يال و غارب وقبَ حيوان / يال و قارباند: وغبَ حيوان هايي كه اشتباه نوشته شده ـ املاي درست واژه» 1«  گزينه - 3

   (كاهيدوند) (فصل دوم ـ درس پنجم ـ لغت و املا)

  (كاهيدوند) (فصل چهارم ـ درس هشتم ـ لغت و املا) گذارد ـ گزارد» 3«  گزينه - 4

  صحيح هستند. صورت صحيح موارد نادرست» د«و » ج«، »الف«ـ موارد » 4«  گزينه - 5

  وحيدر: اسرارالتّمنو بن : محمد»ب«

   (كاهيدوند) (تركيبي ـ تاريخ ادبيات)اسرارالتوحيد: محمدبن منور »: هـ«

  (كاهيدوند) (تركيبي ـ تاريخ ادبيات) ـ هدف ادبيات تعليمي، تعليم و آموزش است. » 3«  گزينه - 6

  (كاهيدوند) (تركيبي ـ تاريخ ادبيات) ست. اثر تولستوي ا» سه پرسش«اثر آندره ژيد و » هاي زميني مائده«ـ » 2«  گزينه - 7

  انقلاب آسمان ـانقلاب زمين  ـخورشيد كربلا  ـاند از: رداي حسين  هاي اضافي عبارت ـ تركيب» 4«  گزينه - 8

  ) قلمرو زباني(كاهيدوند) (فصل هشتم ـ درس هفدهم ـ 

اسـت و فعلـي غيراسـنادي محسـوب     » رفتـيم «به معناي » شديم«ها،  مسند است. در ساير گزينه» خجل«فعل اسنادي و » شد«ـ » 3«  گزينه - 9
  ) قلمرو زباني(كاهيدوند) (فصل دوم ـ درس سوم ـ شود.  مي

   )قلمرو زباني(كاهيدوند) (فصل اول ـ درس دوم ـ لفظي حذف شده است.  ي به قرينه» است«ـ در اين عبارت، سه بار فعل » 1«  گزينه -10

كنايه از نور خود را از دسـت  نظير / رنگ باختن مراعات تشخيص / آسمان و ستارهستاره ـ لرزيدن آسمان و رنگ باختن» 4«  گزينه - 11
   )هاي ادبي (كاهيدوند) (فصل هشتم ـ درس هجدهم ـ آرايهدادن 

 ـ بررسي ابيات:» 1«  گزينه -12

  زمانه مثل او كسي را نياورد. تشخيص»: الف«

  ترتيب، حرف اضافه و به معني سينه و پهلو است.  به» بر»  دو واژه ،در مصراع دومجناس تام»: ب«

  .نشيني كردن است بپيچيدن روي و برگاشتن كنايه از عقبكنايه»: ج«

  ) هاي ادبي (كاهيدوند) (تركيبي ـ آرايهمو چو پشت طاس و طشت.  با سر بيتشبيه»: د«

كه اين مفهـوم  » شود. تحمل سختي، سبب با ارزش شدن روح و به كمال رسيدن آن مي«ـ مفهوم صورت پرسش (بيت) چنين است: » 4«  گزينه -13
خاطر سوختنش  طور كه ارزش بوي عود به شود، همان پسنديده و ارزشمند از درون عاشق سوخته بلند مي سخن«هم آمده است، » 4«  در گزينه

  )درس هجدهم ـ قرابت معناييـ  فصل هشتم(كاهيدوند) (» كند. جا را معطر مي سوزد بوي آن همه است و زماني كه مي

» 1»  ا از ظلم و ستم دشمن، نجات بدهد كه اين مفهوم در بيـت گزينـه  ـ در صورت بيت، شاعر منتظر منجي خود است؛ كسي كه او ر» 1«  گزينه -14

  ها:  آمده است. بررسي ساير گزينه

  تر بود.  براي در امان بودن از صورت زيباي معشوق، به چشمانش پناه بردم اما چشمانش هم سوزنده»: 2»  گزينه

  پناه برد.  پرفروغ تو، چشم صائب به آفتاب قيامت،  از تابش چهره»: 3«  گزينه

  (كاهيدوند) (فصل هشتم ـ درس هفدهم ـ قرابت معنايي)من فقط از آيين و دين تو باخبرم و از هيچ آيين ديگري خبر ندارم. »: 4«  گزينه

 » گويي؟ من گوش شنوا ندارم، براي چه كسي سخن مي«چنين است: » 2»  ـ مفهوم عبارت و بيت گزينه» 2«  گزينه - 15

 )درس شانزدهم ـ قرابت معنايي ـ فصل هفتم(كاهيدوند) (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


